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مباني فقهي مقاومت مسلحانه

١آيت االله محمدمهدي آصفي

محمد غروي نائيني: ترجمه

:چكيده
گويي به ابعاد مختلف نيازهاي بشري تأسيس شده است كه از جمله آن جهاد و دفـاع         فقه اسلامي به منظور پاسخ    

 مقاومت و فقه حكومت، بـه تبيـين   نگارنده در اين نوشتار با تقسيم فقه به فقه       . باشدگري خارجي مي  در برابر اشغال  
انواع مقاومت مسلحانه چه در بعد داخلي و چه خارجي آن پرداخته است و مباني فقهي چنين مقـاومتي را از كتـاب      

.و سنت و نيز دليل عقلي تشريح نموده است

.گري خارجي، فقه مقاومت، فقه حكومتمباني فقهي، مقاومت مسلحانه، اشغال: هاكليدواژه

مقاومت و فقه حكومتفقه 
و ما لَكُم لا تقُاتلِوُنَ فيِ سبِيلِ اللَّهِ و الْمستضَْعفِينَ منَِ الرِّجالِ و النِّساءِ و الوِْلْدانِ الَّذيِنَ يقوُلوُنَ ربنا أَخرِْجنا منِْ هـذِهِ             «

         ا ولِيو ْنكلْ لنَا منِْ لَدعاج لهُا وةِ الظَّالِمِ أَهْنصَِيراً     القْرَي ْنكلْ لنَا منِْ لَدع؛ شما را چه عذري باشد كه در راه خدا و            اج
گويند پروردگارا ما را از اين شهري  جنگيد؛ آنان كه مي   مستضعفان از مردان و زنان و كودكان نمي       ) نجات(

ود ياوري  كه مردمش ستمكارند بيرون بر، و براي ما از سوي خود سرپرستي قرار ده، و براي ما از سوي خ                   
.)75/النساء(» »تعيين فرما

سابقه به دو نوع مسائل فقهي هستيم كه        افزون و بي  هم اكنون در جوامع اسلامي معاصر شاهد نياز روز        
.»فقه حكومت«و » فقه مقاومت«عبارت است از 

باشـد كـه امـروزه در     گوي مسائل زيادي پيرامون موضوع مقاومـت مـي        به طور كلي فقه مقاومت پاسخ     
اصل مشروع بودن مقاومت مسلحانه، بحث در مورد وجوب عيني      : شود، از جمله  فل اسلامي مطرح مي   محا

يا كفايي بودن آن، اقسام مقاومت و بحث در مورد مشروع يا واجب بودن تمام اقسام آن يا برخـي از آنهـا،     
 مسائل كه به شكلي چنين بحث دربارة دليل شرعي بر مشروعيت آن برگرفته از ادلة اربعه و بسياري از           هم

.باشدبا اين موضوع مرتبط مي

.حوزهسطح عالي  استاد ـ1
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از باشد،فقه ديگري كه به آن اشاره شد فقه حكومت است كه بسيار گسترده و شامل مسائل زيادي مي                
 احكام كيفري، احكام پول و امـور بـانكي، مـسائل      مسائل حكومت و نوع آن، قضاوت، ولايت فقيه،       : جمله

لملل، فقه تدوين قانون اساسي، مجلس شورا و ارتباط آن با مسئلة ولايـت،  ادفاعي و امنيتي، ارتباطات بين  
.گيردانتخابات، و بسياري از مباحث ديگر كه در اين مجموعة فقهي قرار مي

علـت  . اي به اين دو نوع فقه نياز دارنـد گونه كه گفته شد، جوامع اسلامي، امروزه به طور گسترده        همان
هايي هستيم كـه بـه صـورت    گيري و گسترش جنبشيخ معاصر شاهد شكلآن هم اين است كه ما در تار  

پردازند، و نيز شاهد رشـد قابـل   گر ميهاي مستبد و ستمگران بيگانه و يا رژيم    مسلحانه به مبارزه با اشغال    
هـا در برخـي   ها در بسياري از كشورهاي اسلامي بـوده و هـستيم، و ايـن جـبش           ملاحظة اين نوع جنبش   

.گيري است حال شكلمناطق نيز در
هـاي  عراق، ايران در زمان رژيم پهلوي، فلسطين، جنوب لبنان، الجزايـر، تـونس، افغانـستان، سـرزمين            

نشين تبت ها، مناطق مسلماناسلامي شرق آسيا، كشورهاي اسلامي آسياي ميانه اشغال شده توسط روس         
ي كه احياناً مورد اشغال بيگانگان قـرار        هاي اسلام برند، ليبي و ديگر سرزمين    كه در اشغال چين به سر مي      

.توان به آنها اشاره كردهايي هستند كه ميگيرند، نمونهمي
هـا بـه طـول    شـوند مـدت  گران متحمل ميهاي فراواني كه مسلمانان بر اثر تجاوز اشغال       محنت و رنج  

سترش نفوذ سياسي و مدت آمريكا پس از فروپاشي جماهير شوروي سابق بر گانجامد، زيرا سياست بلندمي
.گذاري شده استاقتصادي و نظامي و حتي فرهنگي خود در اين منطقه پايه

هـاي حكـومتي و   در واقع روش برگزيدة آمريكا در اين راستا گماشتن مزدورهاي خود در بالاترين پست    
اي ه ـگيري در جهان اسلام است؛ كساني كه در پوشش ملي و مردمي بودن خود بتواننـد سياسـت               تصميم

.كندياد مي» روهاي ميانهحكومت«هايي كه آمريكا از آنها به آمريكا را اجرا كنند و همان رژيم
باشند و براي حفظ موقعيـت      هاي خود نمي  گاه نمايندة واقعي ملت   ها هيچ گونه رژيم بديهي است كه اين   

.گري راه ديگري ندارندهاي فاسد خود به جز سركوب و ستمو رژيم
.گري و استبدادرو است؛ اشغاليب، امروزه جهان اسلام با دو چالش بسيار مهم روبهبه اين ترت

هاي مقاومت اسلامي و ايـستادگي آنهـا در       نتيجة رويارويي با اين چالش دوگانه همانا رشد و شكوفايي جنبش          
بد و سـتمگر آنـان، و   گران بيگانه و كافر، و جبهة مبارزه با مزدورهـاي مـست       دو جبهه است؛ جبهة مبارزه با اشغال      

گـري و اسـتبداد سياسـي افـزايش و     به عبارت ديگر، يك جبهه خارجي و ديگري داخلي است، و هر اندازه اشغال       
.گيردهاي مقاومت و رويارويي نيز رشد و توسعه بيشتري به خود ميتوسعه پيدا كند در مقابل آن جنبش

ي شوروي سابق مبني بـر نفـوذ در كـشورهاي           مدت آمريكا پس از فروپاش    گونه كه سياست بلند   و همان 
هاي كلي مقاومت مردمي نيز در حال شكل گرفتن است و راه خـود         اسلامي رو به گسترش است، سياست     

.پيمايدمندي در دو جبهة خارجي و داخلي ميرا به سوي تكامل و نظم و قانون
پـردازي و  زين فقه اسلامي نظريهها بايد بر طبق موارسد كه اين سياست  در اين حال بديهي به نظر مي      

.گذاري شود تا مسلمانان همگي بر طبق آن مقاومت خود را به انجام رسانندسپس قانون
كه توان به مصداق و نمونة بارز آن، يعني جمهوري اسلامي ايران، اشاره كرد       در مورد فقه حكومت، مي    

ز  اشد و آن را فقيهـي انقلابـي و مبـارز   گذاري گيري خود، بر گرايش فقهي پايه     از نخستين روزهاي شكل   
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بـه   رهبري كرد، و اين حكومت اسلامي تا به امروز بر اساس همان گرايش فقهـي      تبار رسول اكرم  
.باشدرود، و ادارة مراكز حساس آن بر عهدة فقيهان ملتزم به احكام و حدود شرعي ميپيش مي

گـذاري فقهـي گـسترده نيـاز دارد و      قـانون پـردازي و بديهي است كه اين حكومت تازه تأسيس به ايده   
.توان گفت اين موضوع براي نخستين بار در تاريخ معاصر اتفاق افتاده استمي

انواع مقاومت مسلحانه و مباني فقهي آنها
طور كه گفته شد، در زمان حاضر ما شاهد رشد و شـكوفايي دو نـوع مقاومـت هـستيم؛ مقاومـت              همان

گـران  پـردازد، و مقاومـت خـارجي كـه در برابـر اشـغال      هاي فاسد و ظالم مـي يمداخلي كه به مبارزه با رژ    
.ولي هر يك از اين دو نوع مقاومت مباني فقهي خاصي داردكند،ايستادگي مي

امـر بـه معـروف و نهـي از       :  اسـت از   شود عبـارت  مباني فقهي مقاومت داخلي كه از كتاب و سنت استفاده مي          
تـرين مراتـب آن   باشد كه همان مقاومت مسلحانه اسـت، و پـايين       آن توسل به زور مي    منكر، كه بالاترين مراتب     

تحـريم  : تـوان از امـوري ماننـد      خشم دروني و نفرت از ظالم و به دور بودن از اوست، و بـراي مرتبـة ميانـه مـي                    
ن مـردم از او،     هاي او، دور كرد   سياسي، اداري و اقتصادي رژيم ظالم و افشاگري ضد آن، نشر و خبر پراكني ستم              

.اي است ميان مقاومت مسلحانه و انكار قلبيو منعزل نمودن او از نظر اجتماعي و سياسي، نام برد و اين مرتبه
 است از آيـة     توان از كتاب و سنت استنباط كرد عبارت       گر كافر كه مي   و اما مباني فقهي مبارزه با اشغال      

 كه از طرق شـيعه وسـني    و ائمة اطهار اكرم، و روايات بسياري از رسول)75/سورة نـساء  (قتال  
هاي اسلامي مـورد تجـاوز دشـمن     است و بر وجوب دفاع از حوزة اسلام در صورتي كه سرزمين       وارد شده 

.كندرساني به آنان جهت مقابله با تجاوز كفار دلالت ميخارجي قرار گيرد، و نيز بر وجوب كمك
بر وجوب دفاع از كشور اسلامي است، و اگر در برخي مذاهب و يكي از مباني آن، اجتماع تمام مسلمين    

اي وجود داشته باشد، ولي هيچ مذهبي       اسلامي در مورد وجوب يا جواز مبارزه با حاكم ظالم مسلمان شبهه           
.گران كافر در بلاد مسلمين و حرمت دفاع و مبارزه با آنان را قبول نداردحضور اشغال

چنان كه عقل تسليم شدن در      كم عقل قطعي بر وجوب دفاع است، هم       چنين از مباني اين مسئله، ح     هم
.داندبرابر ظالم را در صورت قدرت بر دفع او قبيح مي

گـران و مبـارزه بـا    به هر حال، در اين تحقيق در مورد مباني فقهي مقاومت مـسلحانه در برابـر اشـغال           
يـارويي و مبـارزه بـا اسـتبداد سياسـي و             و مباني فقهـي رو     گوييم،نيروهاي كفار در بلاد اسلام سخن مي      

» وگـويي در تـسامح و خـشونت       گفت«هاي ظالم و فاسد در جهان قبلاً در تحقيقي مستقل با عنوان             رژيم
.بررسي شده است

گران خارجيمباني فقهي مقاومت مسلحانه در برابر اشغال
:ادلة فقهي بر وجوب مقاومت مسلحانه بر سه دسته است

ـ قرآن كريم؛1
 است؛ و سنت اهل بيت او كه همانا ادامة سنت رسول اكرمـ سنت رسول اكرم2
.ـ دليل عقلي3
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 و مكتب خلفا ابتدا دو دليل اول را با ذكر مباني فقهي همة مذاهب اسلامي، يعني مكتب اهل بيت            
ل  اختصاص دارد، زيرا مذاهب فقهي اهل سنت دلي ـ        كنيم، اما دليل عقلي به مكتب اهل بيت       بيان مي 

.شمارندعقلي را حجت نمي

:آراي فقها
گـر، بـه    پيش از شروع سخن دربارة ادلة وجوب دفاع يا همان مقاومت مسلحانه در برابر دشمن اشـغال                

.پردازيمبيان برخي از كلمات فقها دربارة حكم شرعي دفاع و مقاومت و شرايط آن مي
:گويدمي» السرائر«ابن ادريس در كتاب 

ياذ باالله ـ بر مسلمين حمله كند به طوري كه حاكميت اسلام كه همان اصل اسلام و  اگر دشمني ـ الع «
كه جماعتي از مسلمانان در خطر باشند، در اين صـورت جهـاد و   اجتماع اسلامي است به خطر بيفتد، يا آن       
ود و حريم در اين حال بايد دفاع از خ) رزمنده(شود، البته مجاهد دفاع در برابر دشمن بر مسلمين واجب مي 

.)4، ص2ق، ج1410ابن ادريس حلي، (»اسلام و مؤمنين را قصد نمايد
:گويدمي» قواعد الاحكام«علامة حلي در 

چه در توان دارد واجب است، و تسليم شدن در برابر دشمن جـايز  دفاع از جان و اهل و عيال با هر آن         «
ند، و دفاع كننـده اگـر كـشته شـود شـهيد             چون جان خود دفاع ك    تواند از مال خود هم     و انسان مي   نيست،

.)571، ص3ق، ج1413علامه حلي، (. »باشدمي
:گويدمي» تذكره الفقها«چنين در وي هم

.)453، ص9ق، ج1415علامه حلي، (. »هرگاه كسي در سنگر خود كشته شود، شهيد است«
.كندو منظور ايشان جهاد دفاعي است، زيرا سنگرنشين به حسب عادت جنگ دفاعي مي

:گويدمي» دروس«شهيد اول در كتاب 
كنـد، در  كه اصل اسلام در خطر نابودي قرار گيرد، يا نابودي گروهي از مسلمانان را تهديد مي  مگر آن «

.)30ص, 2ق، ج1414شهيد اول، (. »اين صورت دفاع از آنها بر كساني كه نزديك آنان هستند واجب است
:گويدمي»  اصبرِوُا و صابرِوُا و رابِطوُا«فسير در ت» زبده البيان«محقق اردبيلي در 

.)144تا، صمحقق اردبيلي، بي(. »يعني از جمله مصاديق مرابطه، دفاع از جان و دفاع از دين است«
:گويدمي» كشف الغطا«شيخ جعفر كبير در 

 به سه نوع كنند وعنوان مي» دفاع«هاي مستحب يا واجب شرعي ديگري وجود دارد كه آنها را   جنگ«
:شوندتقسيم مي

دفاع انسان از جان خود؛: اول
 خود، يا دفاع از جان مؤمني يا عرض او، كه در صورت اطمينـان انـسان                 ]ناموس[دفاع از عرض    : دوم

شود؛به سلامت خويش بر او واجب مي
، 4ق، ج1422كاشـف الغطـا،   (. »دفاع از مال خود يا مال مؤمني كه اين نوع از دفاع مستحب اسـت       : سوم

. )293ـ292ص
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:گويدمي» جواهر الكلام«فقيه بزرگوار شيخ محمدحسن نجفي در موسوعة فقهي بزرگ خود 
شود و نيـازي بـه   و اگر دشمن مبادرت به جنگ نمايد مقابله با او واجب و از جهاد واجب محسوب مي         «

.)14، ص21ق، ج 1401نجفي، (. » ندارداذن امام
يط عنوان شده از سوي فقها در مسئلة جهاد از قبيل فرمان امام عـادل        دهد كه شرا  سپس او توضيح مي   

يا اذن او، مختص جهاد ابتدايي، يعني جهاد در راه دعوت به دين اسلام است، اما در مـورد جهـاد دفـاعي،      
دفاع از اقسام جهاد و داخـل در اطلاقـات ادلـة          : دهدوي ادامه مي  . شودهيچ يك از آن شرايط منظور نمي      

.شود و نيازي به تغسيل و تكفين ندارد لذا مقتول در آن شهيد محسوب ميست،جهاد ا
:گونه استاين» جواهر الكلام«متن 

شود كه دفاع از بيضة اسلام در برابر حملة دشـمن حتـي در زمـان    از كلمات برخي از فقها استفاده مي «
شـود، و نـواهي وارده مخـتص        ميآيد، چون ادلة جهاد مطلق و شامل اين مورد          غيبت جهاد به حساب مي    

جهاد ابتدايي و براي دعوت به اسلام بدون اذن امام عادل يا نائب منصوب از طرف او اسـت، زيـرا جهـاد                       
ابتدايي مشروط به اذن است، اما مورد كلام ما جهادي است كه مشروعيت آن مشروط به حضور امـام يـا                     

شد، اصـل ـ   و اگر در زمان بسط يد جهاد محسوب ميباشد،نائب او و يا اذن آنان در صورت بسط يد نمي
كـه جهـاد   اقتضا دارد كه تا بعد از زمان بسط يد بر همان حال باقي باشد، و احتمـال آن يعني استصحاب ـ  

.)پيشين(. نباشد حتي در زمان بسط يد با اطلاق ادلة جهاد مخالف است
:گويدو در جايي ديگر مي

جهاد دفاعي است، و تقسيم فقها به اين دو قسم اشعار به همـين مـسئله                جهاد اعم از جهاد ابتدايي و       «
اند كـه مقتـول در جهـاد        گونه كه در مباحث كتاب طهارت گذشت، جماعتي تصريح كرده         دارد، بلكه همان  

 شـهيد اسـت، و نيـازي بـه          گونه كه مقتول در جهاد ابتدايي با حـضور امـام          دفاعي شهيد است، همان   
).16پيشين، ص(. »دتغسيل و تكفين ندار

:گويدچنين وي در موضوع اقسام جهاد در اين كتاب ميهم
كه دشمن كافر به مسلمين حمله كند به طوري كه بيضة اسلام و اصل آن در خطر باشـد، يـا                     دوم آن «
كه دشمن بخواهد بر بلاد مسلمين تسلط يابد و آنها را به اسارت و اموالـشان را بـه غـارت درآورد، كـه          آن

 در اين صورت واجب است، و وجوب آن شامل همه، اعم از آزاد و برده، مرد و زن، مريض و سالم، و                 جهاد
 يا اذن او باشد، در صورت نياز به آنها ـ يعني به برده و زن و مريض و غيره ـ ، و حضور امام  غيره مي

بلكـه بـر همـة    و وجوب آن مخصوص آن دسته از مسلمين كه به آنها تجـاوز شـده نيـست،             شرط نيست، 
مسلمين بدون استثناء واجب است، هر چند كه وجوب بر آنهايي كه از لحاظ موقعيت به ترتيـب در محـل                     

.)19ـ18پيشين، ص (. »تري قرار دارند تأكيد بيشتري داردنزديك
اي از فقها در مورد اين موضوع، اكنون به بحث در ادله كتـاب و سـنت جهـت                 هاي عده اين بود ديدگاه  

.پردازيمجوب دفاع از لحاظ شرع مقدس مياثبات و
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آن كريمـ قر1
:فرمايدخداوند تعالي مي

و ما لَكُم لا تقُاتلِوُنَ فيِ سبِيلِ اللَّهِ و الْمستضَْعفِينَ منَِ الرِّجالِ و النِّساءِ و الوِْلْدانِ الَّذيِنَ يقوُلوُنَ ربنا أَخرِْجنا منِْ هـذِهِ            «
).75/النساء(» الِمِ أَهلهُا و اجعلْ لنَا منِْ لَدنكْ ولِيا و اجعلْ لنَا منِْ لَدنكْ نصَِيراًالقْرَيْةِ الظَّ

مفسرين اتفاق نظر دارند كه اين آيـه دربـارة دعـوت مـسلمانان، از مهـاجرين و انـصار، بـراي دفـاع از           
هجرت مسلمانان به سوي مدينـه،      مسلمانان مستضعف در مكه نازل شده است؛ به اين صورت كه پس از              

اين عده مورد تحقيـر و آزار و اذيـت شـديد            . شماري از آنان در مكه باقي ماندند و نتوانستند هجرت كنند          
نمودنـد و نجـات خـود را از    كافران قريش واقع شدند، آنها همواره به درگاه خداوند متعال تضرعّ و دعا مي             

نمودند، كه خداوند متعال اين آيه را نازل فرمـود و مـؤمنين را      شد مسئلت مي  اين ظلمي كه به آنها روا مي      
.به سوي جنگ با قريش جهت نجات اين عده مسلمان مستضعف دعوت نمود

:گويدمي» الكشاف«زمخشري در تفسير اين آيه در 
مستضعفان كساني بودند كه در مكه ايمان آوردند ولي مشركين مانع هجـرت آنـان بـه مدينـه شـده                     «

رسـيد، و آنـان   و آنان ناچار در مكه باقي ماندند و آزار و اذيت فراواني از سوي مشركين به آنها مـي          بودند،  
گـاه خداونـد متعـال شـرايط     نمودند، آنكرده و از خداوند تقاضاي نصرت و خلاص از مشركين مي         دعا مي 

كه فتح مكه به   ندند تا اين  اي نيز در آنجا باقي ما     هجرت به مدينه را براي برخي از آنان ميسر نمود، و عده           
.) سوره نساء75تا، در تفسير آيه زمخشري، بي (»وقوع پيوست و خداوند رحمت خود را نصيبشان ساخت

گونه كه روشن است، اين آيه به جهاد در راه خدا جهت نجات آن مسلمانان مستضعف در مكـه از       همان
از نـوع جهـاد دفـاعي اسـت، زيـرا دفـاع از              نمايد، و اين همان دعوت به جهـاد و          بند مشركين دعوت مي   

مسلمانان مكه است كه در بند مشركين قريش قرار دارند، و همين جهـاد دفـاعي اسـت كـه امـروزه و در          
.شودادبيات معاصر به آن اصطلاحاً مقاومت گفته مي

 وجـوب آن  نمايد و اين خود دليل بـر     از جهتي ديگر، آية شريفه مسلمانان را به جهاد با دشمن وادار مي            
.است

اين جمله بـر وجـوب جهـاد دلالـت     «: گويدمي»  و ما لَكُم لا تقُاتلِوُنَ    «رازي در تفسير اين قسمت از آيه        
تا، در تفـسير آيـة   رازي، بي(. »كند، و معنايش آن است كه هيچ عذري براي ترك جنگ با دشمن نداريد     مي
.) از سورة نساء75

اين جمله خطاب به كساني است كه مأمور به جنگ هستند به            «: دگويچنين در تفسير اين جمله مي     هم
زيرا كه در آية پيش ضمير غائـب بـه كـار رفتـه و در ايـن آيـه ضـمير        [صورت التفات ازغيبت به خطاب     

 و چنين التفاتي بر مبالغه در وادار نمودن به جنگ و تأكيد وجوب آن بر كساني كه مأمور به جنگ ]خطاب
.)پيشين(.»ندكباشند دلالت ميمي

 سوره نساء، به روشني بر وجوب جهاد با كفار به منظور دفـاع از مـسلمانان         75خلاصة كلام آن كه آية      
تـوان از  كند، و اين دليلي است كه مـي      مستضعف و رهانيدن آنان از تسلط و ظلم و تحقير كفار دلالت مي            
.آن به عنوان دليل بر وجوب مقاومت و دفاع از مسلمانان ياد كرد
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جـا بـه آيـة يـاد شـده بـسنده       البته آيات ديگري نيز در قرآن مجيد در اين مورد وجود دارد، ولي در اين      
.كنيممي

 و اهل بيتـ سنت رسول اكرم2
 در موضوع مورد بحث ما چه از طريق اهل سـنت و چـه از طريـق                  روايات زيادي از رسول اكرم    

مسلمانان، در صورتي كه دشمن به آنان حمله كـرده  شيعه وارد شده است، كه بر وجوب كمك رساندن به         
.كندو آنان از ساير مسلمانان درخواست كمك نموده باشند، دلالت مي

:پردازيماي از اين روايات كه از دو گروه شيعه و سني نقل شده است ميدر اين مقام ما به مجموعه
 از سكوني، از حضرت ابـي عبـداالله    از علي بن ابراهيم، از پدرش، از نوفلي،       » كافي«شيخ كليني در    

من اصبح لا يهتم بامُور المسلمين فلـيس بمـسلم؛          «:  فرمود رسول االله : روايت كرده است كه فرمود    
، 71ق، ج 1403مجلـسي،   (»كسي كه صبح كند در حالي كه به امور مسلمين اهتمام نورزد، مسلمان نيـست              

1).337ص

 نقـل شـده   ، از رسول اكـرم  از پدرانشاز حضرت موسي بن جعفر   » نوادر راوندي «و در   
من أصبح لا يهتم بامُور المسلمين فليس في شيء، و من شهَد رجلاً ينادي يا للَمسلمين              «: است كه فرمود  

فلم يجبه فليس من المسلمين؛ كسي كه صبح كند در حالي كه به امور مسلمين اهتمام نورزد، از اسلام به           
اي مسلمانان به دادم برسيد، و او را يـاري ندهـد،   : زندشخصي را كه فرياد ميدور است، و كسي كه ببيند       

.)21، ص72پيشين، ج(»مسلمان نيست
چنين شيخ كليني در كافي از محمد بـن يحيـي، از سـلمه بـن خطـاب، از سـليمان بـن سـماعه، از           هم

مـن  «:  فرمـود  كند كـه حـضرت رسـول       روايت مي  عمويش عاصم كواز، از حضرت أبي عبداالله      
أصبح لاَ يتهم بامُور المسلمين فليس منهم، و من سمع رجلاً ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمـسلم؛                   
كسي كه صبح كند در حالي كه به امور مسلمين اهتمام نورزد از آنها نيست، و كسي كه بشنود شخصي را                     

.)پيشين(» »دهد، مسلمان نيستاي مسلمانان به دادم برسيد، و او را ياري ن: زندكه فرياد مي
چنين وي در كتاب ياد شده در باب اهتمام به امور مسلمين و نصيحت و خيرخواهي بـراي آنـان، از                     هم

محمد بن يحيي از أحمد بن محمد بن عيسي، از ابن محبوب، از محمد بن قاسم هاشمي، از حضرت أبـي                  
 المـسلمين فلـيس بمـسلم؛ كـسي كـه بـه امـور        من لمَ يهتم بامُور«: كند كه فرمود روايت مي  عبداالله

.)235، ص2ق، ج1388كليني، (»مسلمين اهتمام نورزيد مسلمان نيست

ده است، اما تأكيد فقها و محدثين بر روايـات سـكوني، خـود بـر           رچه هيچ توثيقي در مورد نوفلي وارد نش       گـ1
.كند، به اين جهت كه تعداد زيادي از روايات سكوني از طريق نوفلي وارد شده استاعتبار نوفلي دلالت مي
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از » المعجـم الـصغير  «و روايتي به همين مضمون از طريق اهل سنت نيز وارد شده اسـت؛ طبرانـي در              
مسلمين فليس مـنهم،  من لا يهتم بأمر ال    «: كند كه فرمود   روايت مي  حذيفه بن اليمان از رسول خدا     

و من لم يصبح و يمسي ناصحاً الله و لرسوله و لكتابه و لإمامه و لعامه المسلمين فليس منهم؛ كسي كه به            
امور مسلمين اهتمام نورزد از آنها نيـست، و كـسي كـه شـب و روز بـر او بگـذرد و در صـدد نـصيحت و                      

و امـامش نباشـد، مـسلمان بـه شـمار           خيرخواهي و راهنمايي مردم به سوي اوامر خدا و رسـول و كتـاب               
.)50، ص2ق، ج1405طبراني،(. »آيدنمي

، 8طبرانـي، المعجـم الاوسـط، ج      (. از حذيفـه نقـل كـرده اسـت        » الاوسـط «طبراني اين حديث را نيز در       
).230ص

، 21تا، ج سيوطي، بي (. اين حديث را آورده است    » حرف ميم «در  » جامع الاحاديث «چنين سيوطي در    هم
.)379ص
:گويدپس از ذكر اين حديث مي» جامع العلوم و الحكم«ن رجب حنبلي در اب
ايـن حـديث از جملـه    : در ابتداي اين كتاب اشاره كرديم كه ابو داود دربارة ايـن حـديث گفتـه اسـت               «

اين حديث شأن والايي دارد، : احاديثي است كه اساس فقه بر آنها استوار است، و حافظ ابو نعيم گفته است
). 93ق، ص1400ابن رجب حنبلي، (. »گويد كه آن يك چهارم دين استن أسلم طوسي ميو محمد ب
من لمَ يتَّقِ   «:  روايت شده كه فرمود    با تعليقات ذهبي از رسول خدا     » مستدرك الصحيحين «و در   

نداشـته  االله فليس من االله في شيء، و من لمَ يهتم بامُورِ المسلمين فلَيس منِهم؛ كسي كه تقـواي الهـاي                    
حـاكم نيـشابوري،   (» باشد، از خداوند به دور است، و كسي كه به امور مسلمين اهتمام نورزيد از آنان نيست        

.)356و352، ص4ق، ج1411
به هر حال، اين حديث از احاديث مستفيضه است كه از طرق متعددي و به يك لفظ و يـك معنـا وارد                       

.يمكنشده است، و ما به ذكر اين چند طريق اكتفا مي
 روايـت شـده ايـن جملـه        و اگر چه در برخي از متون اين حديث مستفيض كه از طريق اهل بيت              

و من سمع رجلاً ينادي يا للمسلمين فلم يجبـه فلـيس بمـسلم؛ كـسي كـه بـشنود       «اضافه شده است كه    
در طـرق  ، و »اي مسلمانان به دادم برسيد، و او را ياري ندهد، مـسلمان نيـست      : زندمردي را كه فرياد مي    

ديگران وارد نشده است، ولي صدر حديث كافي است و به روشني بر وجوب اهتمام به حوادث ناگواري كه           
.كندرساني دارد، دلالت ميدهد و نياز به فريادرسي و كمكدر جامعة اسلامي رخ مي

رواياتي ديگر در اين مورد
از ابـراهيم بـن عمـر، از حـضرت ابـي      از محمد بن علي، از ابن فضال، از محمد،         » المحاسن«برقي در   

ما منِ مسلمٍ يخذلُُ أخاه و هو يقدِر علي نصُرته إلاّ خذَلَه االله في الدنيا             «:  روايت كرده كه فرمود    عبداالله
كه خداوند او را كه توان ياري او را دارد، مگر آنكند در حالي  هيچ مسلماني برادر خود را رها نمي      و الآخره؛ 

).22مجلسي، پيشين، ص(» رت رها نمايددر دنيا و آخ
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از پدرش علي بن بابويه، از سعد، از برقي، از پـدرش، از حمـاد بـن                 » ثواب الاعمال «و شيخ صدوق در     
ما منِ مـؤمنٍ يعـينُ      «:  روايت كرده كه فرمود    عيسي، از ابراهيم بن عمر يماني، از حضرت ابي عبداالله         

يامِ شهرٍ و اعتكافهِ في المسجدِ الحرام، و ما منِ مؤمنٍ ينصر أخاه و هـو    مؤمناً مظلوماً إلاّ كاَن أفضلَ منِ ص      
يقدر علي نصُرتِه إلاّ نصَره االلهُ في الدنيا و الآخره، و ما منِ مؤمنٍ يخذلُُ أخاَه و هو يقـدر علـي نـُصرته إلـّا           

كـه ايـن كـار او    ؤمن مظلومي را مگر ايـن خذَلَه االله في الدنيا و الآخره؛ هيچ مؤمني نيست كه ياري كند م       
تر باشد از روزة يك ماه و اعتكاف در مسجد الحرام، و هيچ مؤمني نيـست كـه نـصرت و     بهتر و با فضيلت   

كه خداوند او را در دنيا و آخرت نصرت كند، و هيچ مـؤمني نيـست كـه    كمك كند برادر خويش را مگر آن   
كه خداوند او را در دنيـا و آخـرت رهـا    ي ياري او را دارد مگر آن رها كند برادر خويش را در حالي كه تواناي        

.)21پيشين، ص(. »كند
.و اين روايت صحيحه است

 روايـت شـده اسـت كـه     ، از پدرشاز هارون، از ابن صدقه، از امام صادق  » قرب الاسناد «و در   
 لا مظلوماً إذا لمَ ينصرهَ، ناً و لاَ مقتولاً و  لا يحضرنَّ أحدكم رجلاً يضرُّ به سلطانٌ جائرٌ ظلماً و عدوا          «: فرمود

    و َضَرهالمؤمنِ علي المؤمنِ فَريضه واجبه إذا ح الظاَهِرهَ؛ هرگـز  لِأنَّ نصُره جهالح لزمكا لمَ يم عافيِه أوسالع 
ظلـومي، اگـر   چنين نزد هيچ مقتول يا مكند، و همحاضر نشويد نزد كسي كه سلطان ستمگر به او ظلم مي   

شما او را ياري ننماييد، زيرا نصرت مؤمن بر مؤمن اگر نزد او حضور يافت فرض و واجب اسـت، و تـو در                         
پيـشين،  (»باشي كه حجت ظاهر و آشكاري تو را الزام ننمـوده باشـد    صورتي راحت هستي و در عافيت مي      

).17ص
ز محمد بن أبـي القاسـم، از هـارون    از ابن وليد، ا  » ثواب الاعمال «روايت ديگري به همين مضمون در       

).پيشين(. نقل شده است
 أمـرَ  أنّ النبـي «: نقل شـده اسـت كـه   » قرب الاسناد«چنان كه روايت ديگري با همين سند در       

عيِاده المرضي، و اتبّاع الجنائزِ، و إبرار القسَم، و تسميت العاطِس، و نصَر المظلـوم، و اجابـه الـداعي؛              : بسبعٍ
عيادت مريض، و تشييع جنازه، و وفا نمودن به سوگند، و       :  به هفت چيز دستور فرمود      رسول حضرت

، و نصرت مظلوم، و اجابت نمودن دعوت كننده ]به او» يرحكم االله«از قبيل گفتن [تسميت عطسه كننده 
.»را

 بن عيـسي، از    از ابن ادريس، از پدرش، از ابن عيسي، از ابي فضال، از حماد            » أمالي«و شيخ صدوق در     
ما من مسلم يخذل أخاه و هـو  «:  روايت كرده كه فرمود ابراهيم بن عمر يماني، از حضرت أبي عبداالله       

كه توان  كند در حالي  يقدر علي نصرته إلاّ خذله االله في الدنيا و الآخره؛ هيچ مسلماني برادر خود را رها نمي                
.)پيشين(»  آخرت رها نمايدكه خداوند او را در دنيا وياري او را دارد، مگر آن

.اين روايت صحيحه است
 از ابن وليد، از صفار، از سندي بن محمد، ،»علل الشرائع«چنين شيخ صدوق، و هم   » ثواب الاعمال «در  

اقُعـد رجـلٌ    «:  روايت شده كه فرمود    از صفوان بن يحيي، از صفوان بن مهران، از حضرت أبي عبداالله           
لا اُطيقها، فلـم يزالـوا بـن حتـي       : ل له إناّ جالدوك مائه جلدهٍ من عذابِ االله، فقالَ         من الأخيار في قبَرهِ فقي    
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ليّت يومـاً بغيـرِ         : فيما تجلدونيها؟ قال  : انتهوا إلي جلده واحده، فقالوا ليس منها بد، فقال         نجلدك لأنـك صـ
عذابِ االلهِ عزَّوجلَّ فاَمتلأَ قبرهَ نـارا؛ مـردي   فَجلدَوه جلده من : وضوءٍ، و مرَرت علي ضعَيفٍ فلَمَ تنَصره، قال    
طاقت آن را : زنيم، گفتما از عذاب الهي صد تازيانه به تو مي  : از نيكان را در قبرش نشاندند و به او گفتند         

كه يـك   اي نيست جز اين   دادند تا رسيدند به يك تازيانه و گفتند چاره        ندارم، و پيوسته براي او تخفيف مي      
وضـو نمـاز خوانـدي، و     به اين جهت كه روزي بـي      : زنيد، گفتند به چه جهت مي   : به تو بزنيم، گفت   تازيانه  

كه بر ضعيفي گذشتي و او را كمك نكردي، پس او را از عذاب الهي يك تازيانه زدند كه در اثـر                      ديگر اين 
.)پيشين(»آن قبرش مملو از آتش گرديد
.اين روايت صحيحه است
 مجموعه از روايات كه در ميان آنها روايات صحيحه نيز وجود دارد، به روشني خلاصة كلام اين كه اين 

.كندرساني به مسلمانان و ياري نمودن آنان جهت دفع تجاوز دشمنان دلالت ميبر وجوب كمك

ـ دليل عقلي3
گونه كه در جاي خود محقق گشته است، حجيت دليل عقلي به علماي امامي اصـولي اختـصاص             همان

.باشدحجت نمي) اخباري(و نزد غيرامامي و امامي غير اصولي دارد، 
اي كـه بـه دسـت       شـود، و نتيجـه    تشكيل مي ) صغري و كبري  (اين دليل قياسي است كه از دو مقدمه         

اي كه عقل در آن حكم كرده، و اين بدان معنا نيست كـه عقـل خـود                  آيد حكم شرعي است در مسئله     مي
آورد و ت، بلكه به اين معنا است كه عقل حكم شرع را بـه دسـت مـي                تشريع كننده است و شرع تابع اوس      

.باشدكاشف از آن مي
:آن دو مقدمه عبارت است از

صغراي قياس، كه عبارت است از حكم عقل به حسن دفاع انسان از جان و عـرض و مـال و مـيهن             ـ1
كنـد، و  ال او را غـصب مـي  خود، و قبح تسليم شدن به دشمني كه به ميهن او تجاوز كرده، و حقوق و امو            

اين حكم از احكام عقل عملي است؛ 
كه اگر عقل به حـسن  ـ كبراي قياس، و آن عبارت است از ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع و اين           2

دفاع و قبح تسليم در برابر دشمن حكم كند، شرع نيز بر طبق آن به وجوب دفاع و حرمـت تـسليم حكـم                        
.عقل نظري استكند، و اين حكم از احكام مي

البته اين بدان معنا نيست كه دو عقل وجود دارد، بلكه فـرق بـين آن دو از لحـاظ متعلـق حكـم عقـل         
است؛ يعني اگر عقل به حسن يا قبح عمل خاصي، از قبيل قبح ظلم و حسن عدل، و قـبح تـسليم شـدن                       

، و باشـد ـ و حـسن دفـاع    در برابر دشمن ـ در صورتي كه توانايي مقاومت و احتمال پيروزي وجود داشـته  
، اين حكم را حكم عقل عملي گويند، زيرا حكم عقل در امور عملي است، و اگر حكـم     أمثال آن حكم كند   

را حكم عقل نظري گويند، و حكم به ملازمه بين حكـم عقـل و شـرع از ايـن                   او در امور نظري باشد، آن     
.قبيل است
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گونـه نتيجـه    مركـب اسـت، ايـن     )  صـغري و كبـري     يعنـي (به هر حال، از قياسي كه از اين دو مقدمه           
گيريم كه شرع به وجوب دفاع و ايستادن در برابر دشمن و حرمت تسليم شدن در برابر او، در صـورتي                  مي

.كندكه توانايي مقاومت و احتمال معقولي از پيروزي وجود داشته باشد، حكم مي
:پردازيمنها مياكنون به توضيح اين دو مقدمه و نتيجه به دست آمده از آ

در مورد صغراي قياس، يعني همان حكم عقل به حسن دفاع انسان از جـان و عـرض و مـال و مـيهن        
خود، بايد گفت كه هيچ عاقلي در اين مورد شكي ندارد، و عقلا كساني را كه بـا سـلاح در برابـر دشـمن                         

كه با داشتن توانـايي مبـارزه و   چنين كساني را هم. كنندنمايند ستايش ميمتجاوز ايستادگي و مقاومت مي    
توان بلكه مي. كنندشوند تقبيح و سرزنش ميمقاومت و وجود احتمال معقولي از پيروزي، تسليم دشمن مي

توانـد تـسليم   ادعا كرد كه اين حكم عقلي در فطرت انسان نهفته است، چون فطرت سالم هر انساني نمي                
شـود و منـشأ آن همـان        در مورد حيوانات نيز مشاهده مـي      حتي اين حالت    . شدن در برابر تجاوز را بپذيرد     

.غريزة حيواني است
در مورد كبراي قياس نيز مطلب به همان روشني است، زيرا هيچ شكي وجود ندارد كه اگر عقل حكمي    

.كند شرع نيز همان حكم را خواهد كرد
بحـي كـه عقـل بـه آن     البته منظور از حكم عقل، تنها حكم عقل قطعي و يقيني است؛ يعني حسن و ق  

.قطع و يقين دارد، نه مواردي كه تحسين يا تقبيح آن در معرض شك و ترديد باشد
تواند بر طبق آن حكم نكند يا به خلاف آن حكم كند، مـثلاً             حال اگر عقل چنين حكمي كند شرع نمي       

نـد، بنـابراين   تواند به ظلم يا نهي از عـدل امـر ك       اگر عقل به حسن عدل و قبح ظلم حكم كند، شرع نمي           
.تلازم كاملي ميان حكم عقل و حكم شرع وجود دارد

آيـد كـه عبـارت    با ضميمة صغراي ياد شده به اين كبري نتيجة قطعي و غيرقابل انكاري به دست مـي     
كـه توانـايي   است از وجوب شرعي دفاع و مقاومت در برابر دشمن، و حرمت تسليم شدن به او، در صورتي            

.ي از پيروزي وجود داشته باشدمقاومت و احتمال معقول
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